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بازدید معاون امور هنری از 
«منتخب عکس های ورلد پرس فتو»

گروه هنــر: معاون امور هنــری وزارت فرهنگ و  �
ارشــاد اســلامی از نمایشــگاه «منتخب عکس های 
ورلد پرس فتو» در فرهنگ ســرای نیاوران دیدن کرد.  
«سیدمجتبی حســینی» عصر پنجشنبه، ۱۰ خرداد، از 
نمایشــگاه «منتخب عکس های ورلد پرس فتو» در 
ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در فرهنگ ســرای نیاوران 
بازدید کــرد. معاون امــور هنــری وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی در بازدید از این نمایشــگاه گفت: 
«ورلد پرس فتو که از ســال ۱۹۵۵ پایه گذاشته شد، 
یک رویداد مهــم بین المللی در حــوزه عکس های 
مستند، مطبوعاتی و رســانه ای است و برگزاری این 
رویداد در کشــورهای مختلف نشانه مشخصه های 
متعددی اســت. عکس، امروز در لایه های مختلف 
اجتماعــی حضور خــودش را تثبیت کرده اســت و 
امــروز عکس های خبــری نه به عنــوان مکمل متن 
خبــر، بلکه به عنوان خبر در سراســر دنیا قابل طرح 
هستند. عکاسان مطبوعاتی از دلاورترین خبرنگارانی 
هستند که خود را در مقابل آسیب های مختلفی قرار 
می دهند و می توانند چشــم بینــای جامعه و جهان 
باشــند و زوایایی را که همه نمی تواننــد ببینند یا در 
معرض آن قرار بگیرند، ثبت می کنند. عکاسان خبری 
تاریخ بی دروغ و بی دریغ را روایت می کنند». حسینی 
در ادامه گفت: «این رویداد از معتبرترین رویدادهای 
عکاســی اســت که در کشــورهای مختلــف برگزار 
می شــود و فرهنگ ســرای نیاوران هم به عنوان یک 
پایــگاه ارتباطی هنرمندان ایــران در حوزه بین الملل 
با همکاری انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران 
و ســفارت هلند در تهران گام دیگری برداشته است 
تا مــا در معرض عکس هــای منتخــب ورلد پرس 
فتو در ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ باشیم. برگزاری این 
نمایشگاه ها و در معرض قرار دادن تجربیات جهانی 
از نظــر محتوا و شــکل برگــزاری و چیدمــان آثار و 
نحوه برخورد با آثار عکاســان می تواند تجربه هایی 
جدید باشــد تــا بتوانیم ظرفیت های هنــر خود را با 

استانداردهای امروزی به نمایش بگذاریم». 

رخشان بنی اعتماد به تماشای 
«بُزک زنگوله پا» نشست

 صلح را باید از کودکی آموخت
گروه هنر: نمایــش موزیکال «بُــزک زنگوله پا» با  �

حضور «رخشــان بنی اعتمــاد» (کارگردان ســینما) 
اجراهای خود را در تالار هنر آغاز کرد. در این مراسم، 
رخشــان بنی اعتماد و مهناز آریان فــر (مربی مطرح 
مهدکودک هــای تهران) به صورت مشــترک، زنگوله 
افتتاح نمایــش را نواختند. در آیین اجراهای نمایش 
«بُزک زنگوله پا» به نویسندگی زنده یاد محمود بهادری 
و کارگردانی شیرین کاشفی، رخشان بنی اعتماد روی 
صحنه آمد و همه را غافلگیر کرد. این کارگردان سینما 
پیش از شروع به سخنرانی، از کودکان حاضر در سالن 
خواســت بلند شوند و بایستند و پدرومادرها ۳۰ ثانیه 
آنها را تشــویق کنند! این حرکت زیبا با اســتقبال گرم 
تماشاگران روبه رو شد. بنی اعتماد در ادامه با یادکردن 
از مرحوم بهادری (نویسنده نمایش) و زنده یاد توران 
میرهادی (استاد ادبیات کودکان، نویسنده و کارشناس 
آموزش وپرورش) چنین گفت: «نویسنده این نمایش، 
آدم ها را دوست داشت. دنیا را دوست داشت. خیلی 
انسان دوست داشــتنی ای بود. نامش محمود بود و 
فامیلی اش بهادری. می نوشــت و فیلم می ساخت. 
همچنیــن باید بگویم مــن افتخار ایــن را دارم که از 
سال ۹۱ با توران میرهادی - مادر علم تعلیم وتربیت 
ایران- به اتفاق مجتبی میرتهماســب همراه شــدم. 
برای همه شما پدرومادرها لازم است این شخصیت 
را بشناسید. کسی که شــاید بنیه خانم مهناز آریان فر 
بودند. بچه های ما زیر دســت ایشــان بزرگ شدند و 
من همیشه شخصیت و اعتمادبه نفس دخترم، باران 
را بدون هیچ تعارفــی، مدیــون مهنازخانم آریان فر 
هســتم». کارگردان فیلم «قصه هــا» در ادامه یادآور 
شــد: «می خواهم یک جمله تاریخــی از توران خانم 
میرهادی بگویم. ایشــان کتابی دارند به نام «صلح را 
باید از کودکی آموخت» و من به شــما پدرومادرهای 
جوان می گویــم بهتریــن راهِ آموختنِ صلــح، از راهِ 
هنرآموختن به بچه هاســت». سخنران بعدی، مهناز 
آریان فــر بود که گفت: «من این افتخار را داشــتم که 
رامین بهادری و برادرهایــش و همین طور باران جان 
کوثــری در مهدکودک نزد من بودنــد و امروز افتخار 
می کنم کــه چنین عزیزانی را پــرورش داده ام. هربار 
که برای هر برنامه ای دعوت می شــوم، دوباره بزرگ 
می شوم و این باعث افتخار من است». پیش از اجرای 
نمایش، ابتدا شــیرین کاشــفی به بیــان توضیحاتی 
درباره شکل گیری این نمایش و وضعیت تئاتر کودک 
و نوجوان پرداخــت که حرف های او بــا انتقادات و 
گلایه هایی از شرایط نابسامان تئاتر و ارتباط نه چندان 
مطلوب خانواده ها با این کالای ارزشمند همراه بود. 
کاشــفی در آغاز این برنامه گفت: «در پروســه تولید 
نمایش «بُزک زنگوله پا»، من به عنوان نخستین تجربه 
کارگردانی تئاتر کودک و نوجوان، متوجه شدم چقدر 
این تئاتر از سوی جامعه هنری نادیده گرفته می شود. 
انــگار جامعه هنری اصلا تئاتر کــودک را نمی بیند یا 
برایش مهم نیست. جالب است که وقتی ما از برخی 
رســانه ها و فضاهای مجازی خواستیم که تئاتر ما را 
تبلیــغ کنند، به ما گفتند ما تئاتر کودک کار نمی کنیم! 
اما وقتی به همــان صفحات مجازی گفتیم میهمان 
افتتاحیه ما خانم بنی اعتماد اســت، وسوســه شدند 
و گفتنــد حالا پوســتر نمایشــتان را بــا عکس خانم 

بنی اعتماد کار می کنیم!». 

زیر آسمان فیروزه اي

شهاب حسینی کمپانی فیلم سازی 
خود را در آمریکا تأسیس کرد

گروه هنر: شــهاب حســینی، بازیگر،  کارگردان و  �
تهیه کننده ســینما که این روزها او را در نقش «قباد» 
ســریال نمایش خانگــی شــهرزاد می بینیم، چندی 
پیش ســفری به آمریکا داشت. شــهاب حسینی در 
گزارش و گفت وگویی با تلویزیون «اوسی دی ســی»، 
از اهداف ســفرش به آمریکا، افت کیفیت سینما در 
ســال های اخیر، تأســیس کمپانی ســینمایی «سون 
اســکایز اینترتینمنت» و بالاخره کار با اصغر فرهادی 
گفــت. او در این گفت وگوها به علاقــه اش به «ژانر 
ســینمای عارفانه» اشــاره کرد که به اعتقاد او، دری 
بــه دنیای دیگــر می گشــاید. او ادعــا می کند غنای 
فکری در فیلم ها[ی ســینمای جهان] کمتر شــده و 
فیلم هــا چیزی برای عرضه ندارنــد و در برابر آن، از 
«گنج ایرانی» می گویــد، از موفقیت تئاترش در ایران 
حــرف می زنــد و اینکه او به عنوان یک «توریســت» 
به آمریکا نیامده، بلکه یــک «فرهنگ دو هزارو۵۰۰» 
ســاله را به اینجا آورده اســت. او افــزود: «از غرب 
فلســفه بار می زنیم می آوریم شــرق و از شــرق بار 
می زنیم می آوریم غرب». او در پاســخ به سؤال یکی 
از تماشــاگران درباره محدودیت های سینمای ایران 
پاسخ داد: «متوجه هستم که باید این ارتباط عاطفی 
منتقل شــود، به لمس کردن زن و شوهر، پدر و دختر 
و... بــرای نمایش انتقــال عواطــف در فیلم ها قلبا 
اعتقادی ندارم» و اینکه بــه چنین هدفی با نمایش 
فشــردن یک دست می شود رســید. شهاب حسینی 
از تأسیس یک کمپانی فیلم ســازی در آمریکا گفت؛ 
«دوست دارم ادامه فعالیتم را در عرصه سینما، روی 
این طرف متمرکــز کنم». او همچنین درباره کارکردن 
با اصغــر فرهادی، به مجری ایــن تلویزیون توضیح 
داد: «من اصغر فرهادی را از ۲۵ سال پیش، از زمانی 
که در دانشــگاه کار تئاتر می کرد می شناســم. اصغر 
فرهادی آن عشــق اولیه را که انگیزه ادامه دادن آثار 
هنری اســت، حفظ می کند. متد اولیه اش بر اساس 
همــان تمرین های دانشــجویی دانشــگاه هنرهای 
زیباســت. ما درباره الی... و جدایی نادر از سیمین را 

خیلی دانشجویی، تمرین تئاتری کردیم». 

خبرسازان

سال پانزدهم    شماره 3163 هنرشنبه   12 خرداد 1397

 «رفتن» برشــی دیگــر از زندگــی مهاجران در  �
ایران اســت؛ موضوعی که در فیلم های شما تکرار 
می شود. در این فیلم هم از زاویه دیگری به حضور 
افغان ها در ایران اشــاره شــده اســت، اما اساسا 
به عنوان فیلم سازی که دغدغه پرداختن به مسائل 
و مشــکلات افغان ها را دارید، چرا عریان تر به این 

مسائل نمی پردازید؟ 
نویــد محمودی (کارگــردان): واقعیت این اســت که 
مدت هــا بــه این جملــه فکــر می کنم کــه همه چیز 
زندگــی ام زندگی یــک مهاجر اســت. به عنــوان یک 
مهاجر فکــر می کنم، وقتی می خواهم ماشــین بخرم 
یا فیلم بســازم یا هــر اتفاق دیگری، مثــل یک مهاجر 
رفتار می کنم. این نگاه در همه زندگی من وجود دارد. 
نکته جالب این اســت که من و جمشــید به همه چیز 
هم از این زاویه نگاه می کنیم و اگر قرار باشــد قصه ای 
تعریف کنیم انگار بیشــتر به این قصه ها فکر می کنیم 
و انگار این قصه ها ما را درگیر خودشــان کرده اســت. 
من و جمشــید شیوه مشــخصی برای کارکردن داریم، 
اگر ایده یا طرحی داشــته باشــم برای جمشید تعریف 
می کنم، به قصه فکر می کنیــم و درباره اش گفت وگو 
می کنیــم. تا الان هیچ وقت این قرار را با هم نداشــتیم 
که این بار بیا درباره این بخش از مهاجرت حرف بزنیم. 
همیشه شخصیت هایی داریم که قصه ای دارند و قصه 
آن آدم ها ما را به ســمتی که باید هدایت می کند؛ مثلا 
در مورد فیلم «رفتن» قصه ای داشــتم که یک جوانی 
از افغانســتان در صندوق عقب یک اتوبوس به تهران 
می آید و شــب تا صبح در تهران اســت و هنوز آفتاب 
نــزده پلیس دســتگیرش می کنــد و او هیچ وقت روز 
تهران را نمی بیند، اما نکته ای که باعث شــد به سمت 
قصه ای کــه درحال حاضر در فیلم می بینید برویم، این 
بود که یک روز صبح همه ما با تصویری روبه رو شدیم 
کــه دنیا را تکان داد؛ تصویر بچه کُردی به نام ایلان که 
جنازه اش در ساحل پیدا شده بود. همین تصویر ذهنم 
را مشــغول کرد. فکــر کردم خوب اســت به قصه ای 
درباره این ماجرا فکر کنیم، از طرفی ما شش خواهر و 
برادر هستیم و همین شلوغ بودن خانواده برایم جذاب 
اســت. در این بین بازشــدن مرزها و پذیرش مهاجران 
از طرف اروپا باعث شــد یکی از برادرانم با خانواده به 
اروپا مهاجرت کند. ماجــرای ایلان و مهاجرت برادرم، 
مــن را به اینجا رســاند که قطعا باید «رفتن» ســاخته 
شــود. درباره قصه با جمشید حرف زدیم و قصه را به 
سمتی بردیم که یک فردی به دلیل مسئله ای قومی و 
قبیله ای (که یکی از مشکلات امروز افغانستان است) 
که برایش در افغانســتان پیش آمــده و برادرش قتلی 
انجام داده اســت، تصمیم می گیرد از افغانســتان به 
ایران مهاجرت کند و مسائلی برایش به وجود می آید. 

 اما هنوز پاسخ پرسشــم را نگرفته ام. قصه هایی  �
که در فیلم های شــما روایت می شــود آن چیزی 
نیســت که ما را به زندگی افغان ها در ایران و تمام 

مشکلاتی که متحمل می شوند نزدیک کند. 
نوید محمودی: ما قرار نگذاشــتیم کــه در فیلم به این 
اشــاره کنیم که افغان ها در ایران چه مشــکلی دارند. 
احســاس می کنم اگر به این سمت حرکت کنیم شاید 
محتوای فیلم گل درشت شــود. در «رفتن» به این فکر 
کردیم که شخصیت فرشــته چه مصائبی دارد، وقتی 
قصه فرشــته را روایت می کنی ناخودآگاه بخشــی از 

مسائل مهاجرت مطرح مي شود. 
 اما چــه لزومــی دارد که در «رفتن» داســتان  �

مهاجرت به خارج از کشــور شــخصیت ها را افغان 
انتخاب کنید؟ چه چیزی در این فیلم مرز مهاجرت 

را برای یک افغان و غیرافغان مشخص می کند؟ 
نوید محمودی: فکــر می کنم این پرســش را به نوعی 
پاســخ دادم که ما به همه مســائل از ایــن زاویه نگاه 
می کنیم. این آدم ها شــخصیت هایی هستند که به آنها 
فکر می کنیم. شــما می توانید رفتن را با این مشخصات 
در اســتانبول با دو شخصیت ســوری یا در اربیل با دو 

عراقی بسازید. 
اینجاســت که تهران چقدر در  �  دقیقا پرســش 

مهاجرت این افــراد تأثیــر دارد؟ اینکه برای یک 
افغان مهاجرت کردن چقدر ســخت است؟ اگر یک 
ایرانی هم تصمیم به مهاجرت داشته باشد، تقریبا با 

همین مشکلات روبه رو است، چراکه امضای خاص 
دیگری از افغان بودن در این فیلم نمی بینیم. 

نوید محمودی: به هرحال اطلاعاتی از شخصیت ها در 
فیلم مطرح می شــود؛ اینکه آنها از کشــوری آمده اند 
که در آن جنگ اســت. در فیلم جایــی از طریق رادیو 
عنوان می شــود کــه نیمــی از جمعیت افغانســتان 
حداقل یک مرتبــه مهاجرت را تجربــه کرده اند. وقتی 
ایــن کد ها را در فیلم می آوریــم در اصل از درد و رنج 
ملتی می گوییم که خودشان در آن نقشی ندارند. قصه 
افغان ها دل مشــغولی من و جمشید است. به آن فکر 
می کنیم و برای ما مهم اســت. در «رفتن» به اندازه ای 
کــه فکر کردیم نیاز اســت حرف زدیــم؛ اینکه در یک 
محیــط کارگری، دغدغه آن آدم ها چیســت، آنها فقط 
دنبال جایی برای زندگی هستند. طبعا وقتی برای نبی 
از زندگی کردن حرف می زنند تأکیــد می کنند که اینجا 

یک لقمه نان پیدا می شود. 
 آیا فکر نمی کنید به دلیل سال ها اقامت در ایران  �

کمی از تفکــرات و زندگی روزانــه افغان ها فاصله 
گرفته اید؟ 

نوید محمــودی: این طور فکر نمی کنــم؛ اما نمی دانم 
چه چیزی باید در فیلم گفته می شد که شما دوستش 
داشــته باشید؟ مثلا اینکه در مرز برای اینها چه اتفاقی 

می افتد؟ یا اینکه مهاجرت سخت است؟ 
کوهیار کلاری (فیلم بردار): با بخشی از این گفت وگو که 
درباره محافظه کاری یا نوع نگاه است، موافقم؛ چراکه 
در سینمای ما آثار گل درشــت بیش از حد وجود دارد؛ 
اما به نظرم اگر این فیلم به شــکل دیگری هم ساخته 
می شد، باز سؤالات دیگری مطرح می شد؛ چراکه زاویه 

نگاه هر کارگردان به قصه با دیگری متفاوت است. 
نوید محمودی: به نظرم از این زاویه به قصه نگاه کنید 
که نبی به تهرانی وارد می شود که در ابتدا فقط بیابان 
می بیند و بعد حاشــیه تهران و در آخر میدان گاهی که 
به عمد میدان حسن آباد انتخاب شده که بافتی قدیمی 
دارد. اولین جایی که خلوت دو نفره آنها اســت، کوچه 
تنــگ و باریکی اســت. معرفی این صحنــه و فضای 
عاشــقانه از نگاه یک مرد عاشق شکست خورده است. 
همه این چیدمان ما را به ســمتی می برد که مشکلات 
این آدم ها را روایت می کنیم. من از شعاردادن در فیلم 
متنفرم، بــرای همین معتقدم در ایــن فیلم همه چیز 
درست چیده شده اســت. این تنوع آدم ها بیشتر ذهن 
مــن را بــرای فیلم ســاختن درگیر می کنــد و به نظرم 
حداقــل هنرمندی به این اســت کــه حرف ها را بدون 

شعاردادن مطرح کنیم. 
 فرم فیلم تــا حد زیادی ویژگی هــای یک فیلم  �

تجربه گــرا را دارد و به نظرم برای شــما هم تجربه 
جدیدی بوده اســت. کمی درباره شــکل گیری این 

همکاری صحبت کنید. 
نوید محمودی: تا قبل از شروع کار من و جمشید با هم 
زیاد صحبت می کنیم. وقتی فیلم بردار اضافه می شود، 
با او هم صحبت می کنیم و با تک تک آدم ها جلســات 
مفصلی داریم و حتی گاهی اوقات مجبور می شویم در 
حین کار برخی از دوســتان را که خیلی در مسیر فیلم 
نیســتند، تغییر بدهیم. درباره «رفتن» همه چیز از ابتدا 
من را به ســمتی هدایت کرد که تمام اجزایش باید در 
حرکت باشد، از لحظه ای که در ذهن من شکل گرفت، 

فیلم در حرکت بود. 

کوهیــار کلاری: همان طــور که نوید اشــاره کرد، ما 
جلسات مفصلی برای رسیدن به یک نگاه مشترک در 
زمان پیش تولیــد می گذاریم؛ البته من دیر به بچه ها 
ملحق شــدم و تعداد این جلسات کمتر شد، بسیاری 
از لوکیشن ها انتخاب شده بود؛ بنابراین در لوکیشن ها 
درباره چگونگی کار صحبــت می کردیم؛ مثل اینکه 
چقدر فضــای واقعی کارگاه خیاطی را حفظ کنیم یا 

تغییر بدهیم؟ 
وقتی با ســلایق هم بیشــتر آشــنا می شــویم و 
توانایی هــای همدیگــر را می شناســیم و پیشــنهاد 
ایــن  می بینیــم،  را  فیلــم  کــه  الان  می دهیــم، 
هم سلیقه شدن بیشــتر خودش را نشان می دهد. به 
نظرم اگــر در فیلمی مثلث فیلم بــردار، کارگردان و 
طراح صحنه جور باشــد، فیلم نتیجه خوبی خواهد 
داشــت؛ چراکه مــا هر چقدر آدم خوش ســلیقه ای 
باشیم، در نهایت مسئول تصویرکردن ذهن کارگردان 
هســتیم. «رفتن» برایم دوست داشتنی بود و از کارم 
راضی ام و از این نظر برایم ارزشمند است که مستقل 

به معنی واقعی کلمه ساخته شده است. 
 از شــخصیت ها صحبت کنیم، نقش بازیگران  �

فرعی را به بازیگرانی که تجربه کار دارند، سپردید 
و دو شخصیت اصلی قصه نابازیگر انتخاب شدند. 

معیار انتخاب ها چه بود؟ 
نوید محمودی: از چند مترمکعب عشــق این تلاش 
را کردیم که نقش شخصیت های افغان  را خود آنها 
بــازی کنند. چیزی که برایم اهمیت دارد، این اســت 
که اطمینان داشــته باشــی بازیگر مقابل دوربین با 
تلاش تمام گروه از پس نقش برمی آید، درباره حسیبا 
ابراهیمی در فیلم «چند مترمکعب عشق»، جمشید 
ایمان داشت او از پس نقش برمی آید. درباره «رفتن» 
هم می خواســتیم دختر و پســر تا جایی که می توانند 
افغان باشــند. رضا احمــدی را از میان تعداد زیادی 
جوان افغان انتخاب کردیم که تمرین تئاتر می کردند؛ 
البته شــغل رضا گچ کاری ساختمان است، فرشته را 
هم از «چند مترمکعب عشق» می شناختیم تا اینکه 

در «رفتن» بازی کرد. 
بهرنــگ علوی به خوبی از پس نقش  خود برآمد، 
دوست داشتم دختری که دوست فرشته است، چهره 
باشــد و اولین گزینه هایی که دربــاره اش اتفاق نظر 
داشــتیم، نازنین بیاتی بود و خوشبختانه قبول کرد. 
شاید احساسش این بود که بودنش در این فیلم یک 
پیام انســانی و اخلاقی دارد، آقای شمس لنگرودی 

لطف کردند و در فیلم حضور کوتاهي دارند. 
 نکته ای که در این فیلم وجود دارد، اســتفاده  �

زیاد از نور شهری است که فضا را واقعی تر نشان 
می دهد، چطور به این نتیجه رسیدید که تهران را 

با این رنگ ها نشان بدهید؟ 
نویــد محمودی: تصمیــم همه ما این بــود که یک 
فیلم نزدیــک به واقعیت بســازیم؛ بنابر این در تمام 
اجــزای فیلم ایــن را می بینید، هر آنچــه ویژگی یک 
فیلم مســتقل است، در «رفتن» اتفاق افتاد و باید در 
ســریع ترین زمان فیلم را می ساختیم. من تا پیش از 
این فیلم «قصه هــا»ی خانم بنی اعتماد را از کوهیار 
دیــده بودم و همان یک فیلم کافی بود که یقین پیدا 
کنیم کوهیار بهترین گزینه برای فیلم برداری این فیلم 
اســت. از ابتدا بــه این رنگ و نور فکــر کرده بودم و 
خوشــبختانه ما و کوهیار خیلــی زود درباره اجزای 

فیلم با هم هماهنگ شدیم. 
کوهیــار کلاری: به نظــرم بعد از تجربــه چندین و 
چند کار در ســینما، در همان ملاقات اول نه اینکه 
همه چیــز اما می توان بخش عمــده ای از کاری که 
قرار است انجام شــود و آدم هایی را که قرار است 
با آنها کار کنید، درک می کنید، اینکه اصلا همه چیز 
سر جایش هست یا خیر؟ خوشبختانه خیلی سریع 
به این نتیجه رســیدیم که همکاری خوبی خواهد 
شــد. فصلی که بــرای فیلم برداری فیلــم در نظر 
گرفته شــده بود، بهترین حالــت ممکن بود. فصل 
سرد خاکستری تهران و هوای بسیار آلوده که اصولا 
آفتاب همیشــه مایل بود و نــور بی جان و کم رمق 
مناســب این فیلم بود و هر آنچه در فیلم می بینید، 

سلیقه همه ما بود.

گروه هنر: در چند ماه گذشــته بحث بر ســر آثار «یوســف کارگر» بالا گرفته و 
حرف وحدیث های بسیاری درباره این فیلم ساز و فیلم هایش مطرح شده است. 
 انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان سرمایه گذار دو فیلم او اطلاعیه ای 
را برای روشن شدن اذهان عمومی منتشر کرده که به این شرح است: «۱- در 
گام نخست عمل آقای یوسف کارگر در جهت کپی آثار خارجی و ارائه آنها به 
نام خود عملي غیراخلاقی بوده و این کار از ســوی انجمن به شدت محکوم 
می گــردد. فرض ما همواره بر راســتی و صداقت هنرمندان فیلم کوتاه بوده 
اســت. عمل آقای کارگر یکی از تأســف برانگیز ترین رفتارهای تاریخ سینمای 
کوتاه ایران است. انجمن سینمای جوانان ایران پس از اطلاع از وجود چنین 
شائبه ای در زمستان سال ۹۶ و پس از بررسی مدارک موجود و اثبات تخلف 
واضح ایشان در دو فیلم اول، تمام حمایت ها و همکاری ها را با نامبرده قطع 
و طی نامه شــماره ۷۲۶۴/۱۷/۹۶ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ به طور رســمی از ایشان 
خواســته شــد با توجه به عدم رعایت اخلاق در فیلم های پیشــین از ارسال 
فیلم آرا به جشــنواره های خارجی خودداری کرده و از هر جشنواره پیش رو 
هم انصراف دهد. بدون  تردید از این پس فیلم آرا هیچ گونه حضوری در هیچ 
جشنواره داخلی یا خارجی نخواهد داشت. چنین تصمیمی در راستای حفظ 
آبرو و اعتبار چندین ســاله فیلم کوتاه ایران و احترام به جامعه فیلم ســازان 
کوتاه بوده است. با توجه به تاریخ آگاهی انجمن از این تخلفات، اگر از ایشان 
در مواردی از جمله داوری یا برگزاری ورک شــاپ دعوت به همکاری شــده 

است قبل از آگاهی نسبت به ماجرا بوده است. 

۲- لازم به توضیح اســت که انجمن چتر حمایتی از فیلم سازان کوتاه در 
سراســر کشور اســت. حدود ۷۰ دفتر و نمایندگی در کشور پهناور ما وظیفه 
شناســایی استعدادهای فیلم سازی و پرورش آنها را دارند. خروجی فعالیت 
هرســاله انجمن چیزی حدود هزار فیلم کوتــاه اعم از فیلم های پایان دوره، 
نیمه حرفه ای و حرفه ای اســت. ضمن قبول این نکته که کارشناسان انجمن 
باید دقت نظر بیشــتری در انتخاب ها داشته باشــند این واقعیت قابل انکار 
نیســت که هیچ مکانیســمی در جهان وجود ندارد که بتواند سلامت تمام 
فیلم ها را تضمین کند و هیچ گروه و شــورایی نیست که هرآنچه فیلم کوتاه 
در این جهان پهناور ســاخته شده را دیده باشــند و چنین مواردی را به طور 
تام وتمــام بتوانند تمییز دهند. کمااینکه فیلم های آقای کارگر تقریبا در تمام 
جشــنواره های مطرح جهان نمایش داده شــده و جوایز بسیاری هم کسب 
کرده اند اما هیچ کدام از آن جشنواره ها به مانند جشنواره های داخلی و خود 

انجمن درباره کپی بودن فیلم ها به تردید نیفتاده بودند. 
۳- در مســئله فیلم هــای تولیدی انجمن نکته ای حائز اهمیت اســت؛ 
عنوان تهیه کننده در انجمن سینمای جوانان ایران متعلق به خود کارگردان و 
یا یک تهیه کننده حقیقی دیگر است؛ عنوانی که حداقل در چهار سال گذشته 
بر روی آن تأکید شده است. انجمن حامی مالی و بخشی از سرمایه گذاری را 
انجام می دهد چون وظیفه حمایتی دارد به همین دلیل و بر اساس تعریف 
حرفه ای تهیه کننده، کار تهیه کنندگــی انجام نمی دهد این وظیفه عموما بر 
دوش خود فیلم ســاز یا تهیه کننده معرفی شــده از سوی فیلم ساز است. در 

قــرارداد انجمن، نام تولید کننده در طرف دوم قید می شــود نه کارگردان. در 
همان قرارداد مسئولیت اخلاقی، حرفه ای، قرارداد با عوامل، بیمه، مالیات و 
رعایت مسائل حرفه ای و اخلاقی برعهده تولید کننده است. البته از این پس 

شکل قراردادها در همین راستا تغییراتی خواهد کرد. 
۴- انجمن ســینمای جوانــان ایران از همه کســانی که در فضاهای 
مجازی با نیت خالصانه شفاف ســازی کردند تقدیر می کند. اما متأسفانه 
عده ای به بهانه این اتفاق در تلاشــند ماهیت سی وچندساله این انجمن 

را زیر سؤال ببرند. 
ناگفته پیداســت که در طول چهار دهه عمر انجمن، سینماگران بسیاری 
از دل کلاس های فیلم ســازی این انجمن بیرون آمده و وارد بدنه ســینمای 
حرفه ای کشــور شده اند. جوایز و افتخارات بســیاری از طریق فیلم کوتاه به 
افتخارات فرهنگی این ســرزمین افزوده شده اســت که در این روزها حرفی 
از آنها نیســت. غم انگیزتر از اتفاق تلخ اخیر، خوشحالی و پایکوبی برخی از 
دوستان پیشین و فیلم سازان فیلم کوتاه است که هر تلاشی کردند تا انجمن 
را تضعیــف کننــد. تأثیرگذاری ایــن انجمن در کشــف و معرفی چهره های 
درخشــان و مستعد و به دســت آوردن آبرو و اعتبار برای ســینمای ایران در 
محافل و جشــنواره های بین المللی نشــان دهنده حرکت در مسیر و اهداف 
تعیین شــده انجمن است و بروز چنین تخلفی از سوی هر فیلم سازی خللی 
در این حرکت ایجاد نخواهد کرد قطعا انجمن همچنان در راستای تثبیت و 

اعتلای فیلم کوتاه در ایران و جهان خواهد کوشید». 

امیدواری «انتظامی» برای تحقق 
برنامه های کلان وزارت ارشاد

گروه هنر: حســین انتظامی، دســتیار ارشــد وزیر  �
فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: «روحیه تحول گرایانه 
در معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی کاملا مشهود اســت و امیدواریم محورهای
۹ گانه برنامه های کلان وزارت ارشاد در این معاونت 
محقق شود». حسین انتظامی که در جلسه معاونت 
امور هنری، مدیران و مشــاوران این معاونت ســخن 
می گفت، ادامه داد: «برنامه های کلان وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی در این دوره که در ۹ محور تنظیم 
شده، مورد توجه جدی است و خوشبختانه با روحیه 
تحول گرایانه ای که در معاونت امور هنری مشــهود 
است، برنامه های معاونت در راستای این برنامه های 
کلان، پیش می رود». او در ادامه تصریح کرد: «امور و 
فعالیت هایی که انجام می شود نیاز به بازنگری دارند 
و باید پرســید که این امور در شرایط امروز، ضرورت و 
اهمیت دارند یا خیر؟ خوشبختانه معاونت امور هنری 
بازنگری در شــوراها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها را 
در برنامه های خود دارد». دستیار ارشد وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی افزود: «یکی از برنامه های کلان وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی، شفاف سازی است و به این 
منظور، ضرورت دارد آیین نامه ها و دســتورالعمل ها 
بازنگری، مکتوب و منتشــر شوند و در صدور مجوزها 
بازنگری صورت گیرد. شوراهایی در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی وجود دارند که سال هاست فعالیت 
می کنند، امــا مبنای قانونی و قانــون مصوب ندارند 
و لازم اســت بررسی و بازنگری شــوند». انتظامی در 
ادامــه، گفت وگــوی فرهنگی، دولــت الکترونیک و 
هم افزایی دســتگاه ها را از برنامه های وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی برشــمرد و گفت: «بخشی از مسائل، 
امور هنری و فرهنگــی را در همکاری و هم افزایی با 
دیگر نهادها و دســتگاه های فرهنگی می توان پیش 
برد». سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی نیز در این جلسه با تأکید 
بر برنامه های ۹ گانه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
گفــت: «بازنگری در شــوراها، آیین نامه ها و مجوزها 
آغاز شده و این امر در مســیر شفاف سازی قرار دارد. 
همچنین تعامل و همکاری با دســتگاه ها و نهادهای 
دیگــر به منظور هم افزایی از برنامه های این معاونت 
اســت». همچنیــن در این جلســه حجت الاســلام 
ســیدعلی حســینی، مدیــرکل دفتر امــور مجلس، 
معاونت حقوقی مجلس و امور اســتان های وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی بر همکاری و تعامل مؤثر 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و مجلس شورای 

اسلامی تأکید کرد. 

دریچه

اطلاعیه انجمن سینماى جوانان ایران درباره فیلم هاى یوسف کارگر

گفت وگو با نوید محمودی و کوهیار کلاری

همه چیز زندگی ام زندگی یک مهاجر است

بهناز شیربانى

 «رفتن» ساخته نوید محمودی مدتی است در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شده است؛ تجربه ای که در 
آن این بار نیز این دو برادر؛ جمشید و نوید محمودی، سراغ برشی دیگر از زندگی افغان ها در ایران رفته اند. 
مهاجرت خط اصلی قصه «رفتن» اســت و بازیگران اصلی این فیلم نیز افغان ها هســتند. به بهانه نمایش 
«رفتن» با نویــد محمودی، کارگردان و کوهیار کلاری، مدیر فیلم برداری این فیلم ســینمایی، درباره تجربه 

ساخت این فیلم صحبت کردیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 
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